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  مقدمه مترجم
  
  

چه از نامش پيداست، سرگذشـت كـودكى تـا آغـاز بعثـت      كتاب حاضر چنان
كشد. البتـه بايـد متـذكر شـد كـه سرگذشـت       حضرت موسى(ع) را به تصوير مى

كه نام مبارك حضـرت  جايى حضرت موسى(ع) در قرآن مجيد آمده است و از آن
تـوان گفـت قـرآن    سوره قرآن آمده است، از اين رو مى 34بار در  136موسى(ع) 

اى خاص به زندگى ايشان داشته است. او كـه از پيـامبران اوالعـزم    عنايت و توجه
باشد، داراى شريعت و كتاب مستقل (تورات) و دعوت جهانى بـود. حضـرت    مى

  موسـى «رسـد:  با شش واسطه به آن حضرت مـى موسى(ع) از نسل ابراهيم(ع) است و 
» بن عمران بن يصهر بن قاهث بن ليوى(لاوى) بـن يعقـوب بـن اسـحاق بـن ابـراهيم.      

  سال پس از ابراهيم خليل(ع) ظهور كردند و عمرى طولانى داشتند. 500ايشان 
مادر موسى(ع)، يوكابد نام داشت. حضرت موسى(ع) و مادرش هر دو از نـژاد  

حضـرت   كه ايناسرائيل بودند و جدشان اسرائيل؛ يعنى يعقوب(ع) بود. نظر به  بني
نوادگان او به نام زيست، فرزندان و يعقوب(ع)، هفده سال آخر عمر را در مصر مى

  اسرائيل، از مصر برخاستند و در دنيا منتشر شدند. بنيخاندان بزرگ 
ين و ديكتـاتورترين  تـر خواندنـد و بـزرگ  پادشاهان مصر را با لقب فراعنه مى
)اپـوفس؛ فرعـون معاصـر حضـرت     1هـاى  فراعنه مصر، سـه نفـر بودنـد بـه نـام     

)رامسس دوم كه حضرت موسى(ع) در عصر سلطنت او متولد شـد.  2يوسف(ع). 
) منفتاح پسر رامسس دوم؛ كه موسى و هارون(ع) از طرف خداوند مأمور شدند 3

نند. اين فرعون همان است كـه  نزد او بروند و او را به سوى خداى يكتا دعوت ك
  با لشكرش در درياى نيل غرق شده و به هلاكت رسيدند.

  توان در پنج دوره زير خلاصه كرد:داستان زندگى پر فراز و نشيب موسى(ع) را مى
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  عصر ولادت و كودكى و پرورش او در دامان فرعون ـ  1
دوران هجرت او از مصر به مدين و زندگى او در محضر حضرت شعيب  ـ   2

  در آن سرزمين (بيش از ده سال) ـ  پيامبر صلى االله عليه و آله 
  دوران پيامبرى و بازگشت او به مصر و مبارزه او با فرعون و فرعونيان. ـ  3
دث اسرائيل و حـوا  بنيدوران غرق و هلاكت فرعون و فرعونيان و نجات  ـ   4

  المقدس.اسرائيل به بيتورود موسى (ع) همراه بنى
  اسرائيل.با بنى ـالسلام عليه ـهاى موسى عصر درگيرى ـ  5
 24 سـوره العنكبـوت و   39نكته قابل توجه اينكه از آيات متعدد از جمله آيه  

توان دريافت كه حضرت موسى(ع) از سوى خدا، از آغاز براى سوره المؤمنون مى
با سه شخص فرستاده شد كه عبارتند از: فرعون(سمبل طغيان و سركشى و مبارزه 

هـاى شـيطانى) و قـارون     حاكميت ظلم) و هامان (سمبل و مظهر شيطنت و طـرح 
  دارى استثمارى، و ثروت اندوزى ناسالم).(مظهر سرمايه

اين سه تن آشكارا با موسى(ع) مخالفت و دشمنى نموده و آن حضـرت را بـه   
دروغگو متّهم نمودند، و هر سه نفر مـذكور گرفتـار غضـب الهـى      عنوان ساحر و

  شده و به هلاكت رسيدند.
ترين روايت مربوط به داستان كودكى موسى(ع) همـان اسـت   بدون شك دقيق

» 13تـا   4«كه در قرآن كريم سوره قصص آمده است كه ترجمه بخشـى از آيـات   
   :چنين استاالله العظمى مكارم شيرازى سوره قصص توسط حضرت آيت

هاى مختلفى تقسيم به گروه آن را فرعون در زمين برترى جويى كرد، و اهل
بريـد و  شان را سر مـى كشاند، پسراننمود؛ گروهى را به ضعف و ناتوانى مى

  داشت؛ او بيقين از مفسدان بود.شان را (براى كنيزى و خدمت) زنده نگه مىزنان
و آنان را پيشـوايان و وارثـان روى    خواستيم بر مستضعفان منتّ نهيمما مى

  زمين قرار دهيم.
ــان و    ــون و هام ــه فرع ــازيم؛ و ب ــا س ــين پابرج ــان را در زم و حكومتش

  اسرائيل) بيم داشتند نشان دهيم.بنى (= ها  آن را از چه آنشان،  لشكريان
او را شـير ده؛ و هنگـامى كـه بـر او     «ما به مادر موسى الهام كرديم كـه:  

در دريا(ى نيل) بيفكن؛ و نترس و غمگين مباش، كه ما او را ترسيدى، وى را 
  »دهيم.گردانيم، و او را از رسولان قرار مىبه تو باز مى



 �7  مترجم مقدمه

(هنگامى كه مادر به فرمان خدا او را به دريا افكند) خاندان فرعون او را از 
فرعـون و   مسـلّماً آب گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد! 

  يانشان خطاكار بودند.لشكر
نـورِ  «قصد كشتن كودك را دارنـد) گفـت:    ها  آنهمسر فرعون (چون ديد 

چشم من و توست! او را نكشيد شايد براى ما مفيد باشد، يـا او را بـه عنـوان    
فهميدند (كه دشمن اصلى خود را در آغوش نمى ها  آنو » خود برگزينيم.  پسر

  پرورانند)!خويش مى
مادر موسى از همه چيز (جز ياد فرزندش) تهى گشـت؛ و اگـر   (سرانجام) قلب 

  دل او را (بوسيله ايمان و اميد) محكم نكرده بوديم، نزديك بود مطلب را افشا كند.
او نيز از » وضع حال او را پيگيرى كن.«و (مادر موسى) به خواهر او گفت: 

  خبر بودند.دور ماجرا را مشاهده كرد در حالى كه آنان بى
ه زنان شيرده را از پيش بر او حرام كرديم (تا تنها به آغوش مادر باز ما هم

تابى مأموران را براى پيدا كردن دايه مشاهده كرد) گردد)؛ و خواهرش (كه بى
توانند اين نوزاد را بـراى  اى راهنمايي كنم كه مىآيا شما را به خانواده«گفت: 

  »شما كفالت كنند و خيرخواه او باشند؟!
ا به مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نباشـد و  ما او ر

  دانند.بداند كه وعده الهى حق است؛ ولى بيشتر آنان نمى
و تقدير خداوند بر اين بود كه در قلمرو ظالمانه فرعون، موسى پرورش يافـت  

اسـرائيل را از اسـارت نجـات دهـد. و     تا بعدها به فرمان خداوند يكتـا، قـوم بنـى   
شـود مگـر حـق    هيچ كاخى برافراشته نمى"فرمايند: ه حضرت على(ع) مىچ چنان

هـايى سـاخت و   فرعون با اسارت بردگان كـاخ  "مظلومى در كنارش پايمال شود،
نوعان خود را مكيد تا به قدرت و شوكت خويش بيفزايد. و همچون زالو خون هم

خـوبى  موسى در چنين فضايى رشد كرد و پـرورش يافـت و در ايـن كتـاب بـه      
هاى پيش از رسالتش، بـا درك  يابيم كه موسى از همان اوان نوجوانى و سال درمى

باطنى خود و شجاعتى كه تنها مختص رسولان است، با مظاهر شـرك و خرافـات   
مخالفت آشكارى از خود بروز داد و با اطرافيانى كه ايمان نهانى داشتند، بـه طـور   

ص رسولان خداوند است، در ميـان  پنهانى پيوند مودت بست و با عصمتى كه خا
  بندبارى فضاى حاكم، به حيات منزه و پاك خود ادامه داد.اوج فساد و بى
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شـود و بـا زيبـايى    در اين كتاب سرگذشت موسى از سن ده سالگى آغـاز مـى  
آيد. و امـا  اش در صحنه ذهن خواننده به نمايش درمىخاصى مراحل نوجوانى و جوانى

  شود فضاى داستان را بهتر حس كنيم:عون موجب مىمختصرى در مورد همسر فر
بهترين زنـان،  «فرمايند: اين حديث شريف از حضرت محمد(ص) است كه مى

اند: مريم دختر عمران، آسيه همسر فرعون، خديجه دختر خويلد و فاطمه چهار زن
  آمده است.» آسيه«و آشكارا در اين حديث نام همسر فرعون » دختر محمد

» نفرتـارى «ياد آوريم كه رامسـس دوم پـس از همسـر نخسـتينش     حال اگر به 
داشـته اسـت، و همـين همسـر دوم بـه گفتـه       » ايسـه نفـره  «همسر دومى بـا نـام   

، همسر اصلى و شهبانوى فرعون بوده »ميس مرى«شناس پژوهشگرى چون  باستان
انـد بـر   توانسـته و به گفته برخى از پژوهشگران از مادر شاهانى بوده است كه مـى 

هـايى بـر بخشـى از پيكـره     تخت بنشينند و فرمانروايى كنند و به گـواهى نوشـته  
شود، او زنـى بـوده   كوچك به دست آمده از او كه در موزه بروكسل نگهدارى مى

ها كه در دو سـوى  هاى برجسته منحصر به فرد. اين نوشتهداراى صفات و ويژگى
بـويى و عطرهـاى   خوش شود، بزرگى و به ويژهراست و چپ اين پيكره ديده مى

اى توصيف كرده است كه پيش از او هيچ شهبانوى ديگرى انگيز، او را به گونهدل
آيـد كـه فرعـون او را بسـيار دوسـت      برمـى  ها  آنچنين توصيف نشده است. و از 

داشت و زير نفوذ او بوده است. با در نظر گرفتن اين مطالب اگر داستان موسى  مى
هنگامى آمده است به ياد آوريم( 9 و 8سوره قصص آيات را آن گونه كه در قرآن 

كه مادر به فرمان خدا او را به دريا افكند خاندان فرعون او را از آب گرفتنـد،  
فرعـون و هامـان و    مسـلّماً تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشـان گـردد!   

قصد كشتن كـودك   ها  آنلشكريانشان خطاكار بودند. همسر فرعون چون ديد 
نورِ چشم من و توست! او را نكشيد شايد براى ما مفيد باشد، «ا دارند گفت: ر

فهميدند كه دشمن اصلى خود نمى ها  آنو » يا او را بعنوان پسر خود برگزينيم.
) و با در نظر گرفتن همه اين مطالـب اگـر نـام    پرورانند!را در آغوش خويش مى

در اسـناد مصـرى    كه چناندر حديث آمده است با نام او  كه چنانهمسر فرعون را 
هاى نـام او را در دو زبـان مصـرى    ها و دوگانگىآمده است، بسنجيم و دگرگونى

بـا نـام   » سـيا آ«يـا  » آسـيه «كهن و عربى از ياد نبريم، خواهيم ديد كه نام عربى او 
را در اصـل   هـا   نآ، تا آن اندازه همگونى دارد كه بتوان »ايسى«يا » ايسه«مصرى او 

  يكى دانست.
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تـوانيم بگـوييم، فرعـونى كـه همسـرش، موسـى را       هاست كه مىبر پايه همين
نيز هست (يعنى فرعـونى  » تسخير«يافت، رامسس دوم بوده است. هموكه فرعون 

كه اسرائيليان را به بردگى و بيگارى گرفته بود) و فرعونى كه موسى بـه پيـامبرى   
ست و به گمان بسيار همين منفتـاح بـوده اسـت كـه بـه      نزد او رفت منفتاح بوده ا

گزارش قرآن، با لحنى كم و بيش سرزنشگرانه، به موسى يادآورى كرده است كـه  
اند و او بر بستر ايشان باليده و بزرگ شده و نيز راجع به اين كه آنان تربيتش كرده

ى موســى يكــى از زيردســتان او را كشــته و بــه مــدين گريختــه و ســرانجام بــرا 
اسرائيل نزد او باز گشته، با او سخن گفته است تا شايد بدين شيوه بتواند او را  بنى

 21تا  18از راهى كه پيش گرفته بود، باز دارد. در قرآن مجيد سوره اشعراء، آيات 
  :استدر اين مورد آمده
آيا ما تو را در كودكى در ميـان خـود پـرورش نـداديم و     «فرعون گفت: 

ات را در ميان ما نبودى؟ و سـرانجام، آن كـارت را (كـه    زندگىهايى از  سال
بايست انجام دهى) انجـام دادى (و يـك نفـر از مـا را كشـتى) و تـو از       نمى

خبـران  من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بى«موسى گفت: » ناسپاسانى!
 ـ ت بودم! پس هنگامى كه از شما ترسيدم، فرار كردم و پروردگارم به من حكم

و دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد. آيا اين منتى است كـه تـو بـر مـن     
  »اى؟!اسرائيل را برده خود ساختهگذارى كه بنى مى

  :كنندمرحله تقسيم مى 6تاريخ مصر باستان را به 
  سال قبل از ميلاد) 2631تا  3500دوره سلطنت قديم: سلسله اول تا ششم ( ـ  1
  دوره هرج و مرج و فترت ـ  2
  قبل از ميلاد) 1375تا  1800( 14تا  11دوره سلطنت ميانه: سلسله  ـ  3
  دوره هرج و مرج ـ  4
قبـل از   1100تا  1580( 20تا  18دوره امپراطورى (دوره فراعنه): سلسله  ـ   5

انـد  دادهميلاد) در حقيقت تنها در اين دوره پادشاهان مصر نام فرعون بر خود مـى 
  اما عادت بر اين است كه به همه پادشاهان مصر لقب فرعون بدهيم.

  قبل از ميلاد) 525تا  962( 26عصر ساو (سائيس) سلسله  ـ  6
فرعونى بوده كه هـم » رامسس دوم«بسيارى از مورخان اسلامى باور دارند كه 

سـوره يـونس، در قـرآن پـس از بيـان گـذر        92عصر موسى بوده اسـت. در آيـه   
  :يل از دريا، چنين آمده استاسرائ بنى
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اى و همانا دهيم بدنت را تا باشى براى آيندگان نشانهپس امروز نجات مى«
  »هاى ما غافلند.بسيارى از مردم از نشانه

از مسلمانان باور دارند موميايى به جـا مانـده از رامسـس دوم، مصـداق      برخى
بيش از همه با رامسـس  همين آيه است. شرح حالى كه در آيات قران وجود دارد 

هاى مصـرى از رامسـس دوم بـه عنـوان پروردگـار و      دوم مطابقت دارد. در كتيبه
همتا ياد شده است. او پادشاهى بوده است كه جان خود را در جنگ از خداوند بى

زخـم   گونه هيچدست داده است. اما به باور مسلمانان موميايى رامسس دوم داراى 
  باشد و همين خود نشان از غرق شدن او دارد.ىيا جراحات ناشى از جنگ نم

اسرائيل يك قطبى اى، هنگام دفاع از مردى از بنىموسى در نوجوانى، در حادثه
بـه خانـه    جـا  آنرا به ضرب مشت كشت. سپس از مصر بـه مـدين گريخـت، در    

السلام ازدواج كـرد. شـعيب مهـر    شعيب راه يافت و با دختر حضرت شعيب عليه
سال خدمت موسى در خانه آنان قرار داد. موسى پس از پايان دوره دخترش را ده 
اش، با همسرش، صفورا، عازم مصر شد. در وادى ايمن طور، در شبى خدمتگزارى

سرد كه راه گم كرده بود، با ديدن نور تجلىّ الهـى، هـدايت يافـت و بـه رسـالت      
يـد و  مبعوث شـد. او ماموريـت يافـت كـه بـه مصـر بـرود و فرعـون را بـه توح         

خداپرســتى دعــوت كنــد. او از خداونــد درخواســت كــرد كــه بــرادر كــاردان و  
السلام، را نيز به دستيارى او در انجـام رسـالت بگمـارد، و    سخنورش، هارون عليه

  خداوند پذيرفت.
موسى در برابر فرعون آيات و معجزات زيادى نمايان كرد تا او را به خشوع وا 

ه صورت اژدهـا درآورد؛ يـا از دسـتش فروغـى     عصايش را ب كه آناز جمله  دارد.
همچون خورشيد تاباند. اما فرعون همه اين معجزات را سـحر و جـادو خوانـد و    
ساحران كشورش را به مقابله با موسى دعوت كرد. ساحران شكست خوردند و به 

  خداى موسى ايمان آوردند.
از مصـر   ها  آن گذاشتاسرائيل به موسى ايمان آوردند اما فرعون نمىبنى كم كم

به شام هجرت كنند. به دعاى موسـى بلاهـايى بـر فرعونيـان نـازل شـد. موسـى        
اسرائيل را كوچاند و فرعونيان كه در تعقيب ايشان بودنـد در بحـر    بنيالسلام  عليه

  احمر غرق شدند.
سالگى در شـب بيسـت و    126يا  120السلام سرانجام در حضرت موسى عليه

  كوه نبايانبو به خاك سپرده شد.يكم رمضان درگذشت و در 
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مطالعه اين كتاب و كنكـاش در زنـدگى پـر فـراز و نشـيب پيـامبران نگرشـى        
دارد. گرايانه در باب تاريخ تمدن، آئين خداپرستى و ديندارى به ما ارزانى مـى  واقع

باشند كه همانا يكتاپرسـتى اسـت و هـر يـك     اديان الهى داراى منشاء واحدى مى
اند تا جايى كه بنا به اقتضاى حكمت الهى دين اسلام منزلـت  مكمل يكديگر بوده

آن را يافت كه آخرين دين و مكمل اديان پيشين گردد همـان گونـه كـه در كتـب     
، حضـرت  "الانبيـاء خـاتم "مقدس ديگر اديان نويد ظهور پيـامبرى داده شـد كـه    

  محمد(ص) است و پس از او هيچ پيامبرى به عرصه ظهور نخواهد رسيد.





  
  
  
  
  

  يادداشت نويسنده
  
  

اى اى تصـويرى كـه تـا مرحلـه    خط مصر باستان هيروكليف بود؛ يعنى نوشـته 
تكامل يافت كه توانست زبان گفتارى را به طور كامل و دقيق به ثبت برسـاند. بـه   

بايست به سه شكل متفـاوت بـه كـار    علامات مىمنظور انجام اين كار، تصاوير يا 
  :شدندگرفته مى

  ) تصاوير مستقيم يك شىء، ايده يا واژه1
) نشان دادن هجاى قسمتى از يك واژه به عنوان تصويرى مستقيم يا صـوتى  2
  موازى
  محدود كردن يك كلمه كه به تصوير درآمده است )3

تر دوران گذشته و در بيشدر حالى كه اين شيوه نگارش بعدها اصلاح شد اما 
نويسم، هيروكليف حـاكم بـود. در حـالى كـه طـى قـرون       زمانى كه من در آن مى

تـر مـردم   گونـه كـه بـيش   زيادى ترجمه اين تصاوير دشوار بود، اما سرانجام همان
كشف شد. و امروزه دانشمندانِ اين  1ها از طريق رزتا استوندانند، راه ترجمه آن مى

  خوانند كه دانشمندان لاتين خط لاتين را.به همان خوبى مىمصرى را رشته، خط 
هايى وجود دارند؛ زيرا بسيارى از سؤالات مربوط بـه تلفـظ   با اين حال تفاوت

نويسى اشكال بـه حـروف   اند و حرف به حرفپاسخ ماندهاين خطوط همچنان بى
اسـتفاده  قاعده است و بسيارى دانشـمندان از روش خـود بـراى ايـن كـار      الفبا بى

، پادشاهى كه پرستش آتون را برگزيد و نامش را  2كنند. به عنوان مثال آمنهوتپ مى
                                                           

1. Rosetta Stone 
2. Hotep- Amen  
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با اين اسامى معرفى شده است. و  2تغيير داد، توسط جان ويلسون 1آتون  ـ به آخن
دانشمند ديگرى كه نيز از معروفيت يكسانى برخوردار است، همين اسامى را ايـن 

جايى من قـادر بـه خوانـدن    . از آن 4و ايخناتون 3سگونه ترجمه كرده است: آمنوفي
خط هيروكليف نبودم، به خود اجـازه دادم اشـكالى را انتخـاب نمـايم كـه داراى      

  تر بودند.تر و در نتيجه سليستلفظى ساده
ام زيـرا در زمـان   در ضمن از واژه فرعون به عنوان عام كلمـه اسـتفاده نكـرده   
رامسـس را   معمـولاً رامسس دوم، فرعون نام كاخ بزرگى بود كه وى ساخته بـود.  

 كـاخ  فرعـون، ناميدند. معنى تحت اللفظـى  شاه مىـ  خدايگان رامسسِ خدايگان
بزرگ است و تنها پس از دوران رامسس بود كه به لقـب پادشـاهان مصـر تبـديل     

  شد.
القـول هسـتند كـه موسـى     ين رشـته متفـق  تر محققان ارسد كه بيشبه نظر مى

و اگر با پيشـوندى بيايـد يعنـى     "طفل داده شده"اى مصرى است به معناى  واژه
بايد به خاطر داشت كه موسى نامى انگليسى است. در زبان  ."طفلى داده است"

  كردند.تلفظ مى 6موس احتمالاًو در زبان مصر باستان  5عبرى اين نام را موشه
تـر  ام تـا بـراى خواننـدگان قابـل درك    اى تغيير دادهرا تا اندازه "سرور آتون"

ام تا مـانع سـردرگمى گـردد و در ضـمن     ترجمه كرده 8را گوشن 7باشد. نام كوسن
ها به يك مكـان  باشد؛ و البته هر دوى اين نامتر مىواژه اخير در ادبيات ما متداول

بـا ذراع سـلطنتى و بـه كـار     گيرى معمول اشاره دارند. جايگزينى واحدهاى اندازه
گيـرى مصـر   گيرى زمان حاضر بـه جـاى واحـدهاى انـدازه    بردن واحدهاى اندازه

جايى كه واحد شـكل  باستان به دليل راحتى خواننده صورت گرفته است. اما از آن
جايى كه رنگ زمان را بر چهره دارد و در تمام كشورهاى هنوز رايج است و از آن
  ام.تداول بود، از آن به عنوان واحد وزن استفاده كردهخاور نزديك باستان م

                                                           

1. Akh-en  Aton-  

2. John Wilson 

3.  Amenophis  

4.  Ikhnaton  

5.  Mosheh  

6. Mose 
7.  Kosen  

8.  Koshen  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول

  

  

  مصر ةشاهزاد





  
  
  
  
  

1  
  
  

اش، دايـى تاجـدارش موافقـت كـرد او را بـه حضـور       در روز تولد ده سالگى
اى با او سخن بپذيرد، نگاهش كند، دستى بر سرش بكشد و چه بسا يكى دو كلمه

  بگويد.
انـد، بـا   ترسيد. هنگامى كه مادرش به او گفت بـرايش چـه در نظـر گرفتـه    مى

چشمان سياه و درشتش كه از تعجب گرد شـده بـود، بـه او خيـره شـد. و مـادر       
ود كه بـه او دلـدارى دهـد    دريافت او بسيار ترسيده است؛ اما خود در وضعيتى نب

بود كه اين نگرانى فزونـى يافتـه    ها ماهزيرا بيش از حد نگران خويش بود و اينك 
در  كـاملاً بود. حقيقت امر اين بود كه به يادآورى روزگـاران گذشـته، زمـانى كـه     

كرد؛ اگـر  برد، برايش دشوار بود. اگر سردرد داشت، دلش درد مىسلامتى بسر مى
هـايش درد  فى عمومى سراسر بدنش را فـرا گرفتـه بـود؛ مفصـل    اين دو نبود، ضع

و او با » شويد.ديگر جوان نمى«گرفت. طبيبش گفته بود: كرد و كشاله رانش مى مى
حالتى برافروخته پاسخ داده بود كه سى و نه سال، نه در مردان و نه در زنان سـن  

بـافى. امـا دروغ   فلسفهدهد و نه زيادى نيست و اين كه براى طبابت به او پول مى
اش بود، تنها لبخند محوى بـر لبـان طبيـب    كوچك او كه زاييده ناراحتى و نگرانى

تر نشانده بود زيرا او چهل و دو سال داشت و يك سال از برادر تاجدارش كوچك
  بود.

پس از آن، به آينه نگريسته و به حال خود گريسته بود. ديگران بر روى اين يا 
گذاشتند؛ اما حقيقت امر اين بود كـه وى زنـى   گى او انگشت مىآن فاجعه از زند

كرد، از دست اش تجربه مىخودخواه و مغرور بود و تنها مصيبتى را كه در زندگى


